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 ۱۳ - محلی دوبیتی های
 

 یار جان دور گشته  که  یاز آن روز 

   ور گشتهـب ـانۀ زن ـون خ ـم چ ـدل

   جگر سوراخ سوراخ از غم او 

   که داغ زخم من ناصور گشته

**********   

 مه قربان دو چشمای عقیقت

 درین دشت وفا میشم رفیقت 

 درین دشت وفا بیمار میشی

 اگه بیمار شدی میشم طبیبت 

**********   

 مه که عاشق شدم حالم بتر شد 

 خبر شد مفلک از داغ هجران

 به هر وقتی که در یادم درائی  

 گـریـبـانم ز آب دیـده تـر شد  

**********   

 الا یار جان تو بودی عقل و هوشم
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 صـدای خـوانـدنـت آمـد بـه گوشم 

 بـگیـر دستم بـبـر در چـوک کابل 

 بزن جاری که عاشق می فروشم  

**********   

 دو زلفای سیاه وا میکنی گل

 مرا مجنون و شیدا میکنی گل

 مه خو حرف بدی با تو نگفتم 

 مه می سوزم، تماشا میکنی گل 

**********   

 الا یار جان قد نهال داری

 یک خال داری  سفید یبه پیشان

 به پیشانی سفید خال خدائی

 به کار عاشقی اقبال داری

  

 

  

 


